
9حوادث سه شنبه   30   اردیبهشت 1399
25  رمضان1441.شماره 20383

در امتداد تاریکی

ازمیان‌خبرها

اختصاصی خراسان

 راننده بی احتیاط جان  پیرمرد چوپان را گرفت 

کرمانی- بی احتیاطی راننده کامیونت 
 ایسوزو مــرگ پیرمرد چوپان  را رقــم زد.

ــال اســتــان  ــم  ســرپــرســت پلیس راه ش
ــت:در ســاعــت 20 شامگاه  ــف کــرمــان  گ
یک‌شنبه  بــا اعـــام مــرکــز فــوریــت های 
پلیسی 110 مبنی بر تصادف در کیلومتر 
،بلافاصله  –بردسیر"  باغین   " محور  دو 
نیروهای امـــدادی و کارشناسان پلیس 
ــد. ــدن ــه اعـــــزام ش ــادثـ ــل حـ ــح ــه م  راه بـ
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ " نصیری" 
افزود:با حضور ماموران در محل حادثه 
مشخص شد یک دستگاه خودروی ایسوزو 
که در محور" باغین –بردسیر" در حال 

حرکت بــوده است با عابر پیاده ۷۵ساله 
که چوپان گله بوده و قصد عبور از عرض 
جــاده را داشته برخورد کــرده اســت.  وی 
بیان کرد:در این حادثه  عابر پیاده به شدت 
زخمی  و به بیمارستان منتقل شد که بر 
اثر شدت جراحت ها جان سپرد.نصیری 
خاطرنشان کرد  : صحنه تصادف توسط 
افسر کارشناس پلیس راه بازدید و علت 
اصلی تصادف ،بی توجهی به جلو از سوی 
راننده کامیون ایسوزو    و  استفاده نکردن 
چوپان از  علایم هشدار دهنده و فانوس 
حین عبور احشام از عرض جاده تشخیص 

داده شده است. 

 ۱۳۸ قربانی مصرف الکل تقلبی در مکزیک از آغاز شیوع کرونا

 مصرف الکل تقلبی در مکزیک از آغاز 
شیوع ویـــروس کــرونــا، تاکنون ۱۳۸ 

قربانی بر جا گذاشته است.
به گزارش  یورو نیوز ،مسئولان بهداشت 
ایالت پوئبلا اعلام کردند تاکنون دست 
کم ۹۶ نفر در پی مصرف الکل تقلبی 
در ایــن ایالت مسموم شــده انــد که در 
این میان ۷۰ نفر جان‌شان را از دست 
داده‌اند، ۱۵ نفر در بیمارستان بستری 
هستند و ۱۱ نفر نیز پس از بهبودی از 
بیمارستان مرخص شده‌اند.مقامات این 
ایالت گفته‌اند که حال افراد بستری شده 

در بیمارستان وخیم است. 

روز گذشته  مراسم خاک سپاری ۲۳ نفر  
دیگر در این ایالت،که در اثر مصرف الکل 

جان سپرده بودند برگزار شد . 
این ایالت منبع اصلی مسمومیت در اثر 
مصرف یک نوشیدنی الکلی محلی با 
نام »رفینو« است که دست ساز است.
شهردار شهر چیکونکوئوتلا در ایالت 
پوئبلا می گوید که سازندگان این الکل 
از مــواد جایگزین تقلبی بــرای کاهش 
هــزیــنــه‌هــای ســاخــت ایـــن نوشیدنی 
الکلی استفاده کرده‌اند و همین باعث 
شده  کنندگان  مــصــرف   مسمومیت 

است.

 خاکسترنشینی عشق ماورایی 

در این روزهای کرونایی که رسانه ها مکرر اعلام می کنند جز در 
موارد ضروری از منزل خارج نشوید دختر ۱۵ ساله ام که بیماری 
زمینه ای هم دارد هر روز به بهانه ای از منزل خارج می شود و شب 
دیر هنگام به خانه باز می گردد به طوری که من و همسرم به شدت 

نگران او هستیم و ...
زن ۴۰ ساله در حالی که دریــایــی از تشویش و نگرانی در 
چشمانش موج می زد، با بیان این مطلب به مشاور و کارشناس 
ــال پیش در  اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت : ۴۰س
خانواده ای کم بضاعت و پرجمعیت در یکی از مناطق حاشیه ای 

شهر مشهد متولد شدم پدرم راننده و مادرم خانه دار بود. 
فرزند چهارم از یک خانواده 9 نفره بودم و سه برادر بزرگ تر و سه 
خواهر کوچک تر از خودم داشتم... ۱۳ سال داشتم که برای 
اولین بار امیر را دیدم او در حالی که موهایش را مدل عجیبی 
کوتاه کرده بود مقابل مدرسه با یک دستگاه موتور سیکلت 
حرکات نمایشی انجام می داد! این کار هر روزه امیر برای جلب 

توجه دختران مدرسه بود...
 یک روز که از مدرسه به منزل باز می گشتم متوجه شدم که امیر 
با همان موتورسیکلت همیشگی تعقیبم می کند خیلی ترسیده 
بودم با تمام توانم می دویدم و از او فرار می کردم تا این که به خانه 
رسیدم و با عجله و محکم در خانه را زدم ناگهان امیر ایستاد 
و گفت:»نترس با تو کاری نــدارم فقط می خواستم بگویم که 
عاشقت شدم.« او در حالی که این جملات را بیان می کرد نامه‌ای 
را داخل کیفم انداخت و رفت .خواهر بزرگ ترم وقتی در را باز کرد 
و من را با آن چهره آشفته دید تعجب کرد و علت را جویا شد. من از 
شدت ترس، عجله برای رفتن به سرویس بهداشتی را بهانه کردم! 
بعد از گذشت چند ساعت در یک فرصت مناسب و دور از چشم 
خانواده ام نامه را باز کردم .جملات عاشقانه ای که امیر درآن نامه 
نوشته بود قلبم را تکان داد و احساسی که تصور می‌کردم عشق 
است تمام روح و روانم را تسخیر کرد از این که امیر از بین آن همه 

دانش آموز دختر به من توجه کرده است به خود می بالیدم...
 از آن روز به بعد من هم برای امیر نامه می نوشتم و هر دویمان 
ــش عشقی ماورایی می سوختیم. بعد از مدتی امیر به  درآت
خواستگاری ام آمد پدرم وقتی خالکوبی های روی گردن و بازوی 
او را دید به شدت با ازدواجمان مخالفت کرد البته تحقیق از محل 
سکونت خانواده امیر نیز در این تصمیم بی تاثیر نبود در همین اثنا 
محمود به خواستگاری ام آمد پدرم بدون این که با من مشورت 
کند به خانواده محمود جواب مثبت داد و قرار عقد و عروسی را 
گذاشت او می خواست من را در برابر عمل انجام شده قرار بدهد 
تا از ازدواج من و امیر جلوگیری کند .با اصرار و اجبار پدرم من و 
محمود به عقد یکدیگر درآمدیم. من که هنوز دل در گرو عشق 
امیر داشتم نمی توانستم با این ازدواج اجباری کنار بیایم هر 
چقدر محمود به من مهربانی می کرد من با بد رفتاری به او پاسخ 
می دادم تا جایی که محمود راضی شد که به صورت توافقی از 
یکدیگر جدا شویم. مدتی بعد از این که از محمود جدا شدم امیر 
دوباره به خواستگاری ام آمد این بار پدرم هیچ مخالفتی نکرد و 
بعد از گذشت پنج سال، عشق آتشین من و امیر به ثمر نشست و 
به وصال یکدیگر رسیدیم. خیلی خوشحال بودم انگار در آسمان 
ها زندگی می کردم با خود تصور می کردم به هر آن چه در زندگی 
می خواستم دست پیدا کردم اما بعد از مدت کوتاهی تمام آن 
همه عشق و علاقه رنگ باخت و جایش را به فحاشی، درگیری 
و کتک کاری بخشید. آن روزها من باردار بودم و امیر به جای 
این که بیشتر در کنار من باشد، تمام وقتش را به خوشگذرانی 
با دوستانش سپری می کرد. او حتی سر کار نمی رفت و مخارج 
زندگی مان را تامین نمی کرد تا جایی که من با بچه ای در شکم 
گاهی اوقات شب ها گرسنه می خوابیدم و هزینه های معاینات 
پزشکی در دوران بارداری ام را از دوستانم قرض می کردم. از 
طرفی نمی توانستم مشکلاتم را با خانواده ام مطرح کنم و از آن ها 
کمک بخواهم، چون با پافشاری خودم با امیر ازدواج کرده بودم. 
با به دنیا آمدن دخترم امیر همچنان به رفیق بازی هایش ادامه داد 
تا این که به واسطه معاشرت با دوستان ناباب پای منقل نشست 
و استعمال مواد مخدر را آغاز کرد و کمی بعد پایش به خلاف باز 
شد. صوفیا 9ساله بود که امیر به جرم سرقت به زندان افتاد. من 
هم در ازای بخشیدن مهریه ام حضانت دخترم را گرفتم و از او جدا 
شدم و به این ترتیب عشق آتشین و ماورایی من و امیر به خاکستر 
نشست. چاره ای نداشتم جز این که با رویی شرمسار به منزل 
پدری بازگردم. از این که پدرم مخارج زندگی من و دخترم را تقبل 
کند معذب بودم. به این ترتیب سعی کردم کاری پیدا کنم تا کمک 

خرج خانواده باشم و در یک کارگاه خیاطی مشغول کار شدم. 
خلاصه، پنج سال به همین منوال سپری شد و در حالی که 
دخترم ۱۴ سال داشت علی به خواستگاری ام آمد. او سال ها 

پیش همسرش را بر اثر بیماری سرطان از دست داده بود...
علی مرد شریف و مهربانی بود وقتی برای اولین بار با او سخن 
گفتم، زندگی در کنار دخترم را بزرگ ترین شرط ازدواجــم 
دانستم. او هم بی محابا پذیرفت و هیچ گونه مخالفتی نداشت و 
به این ترتیب من به خواستگاری علی جواب مثبت دادم تا در ادامه 
مسیر زندگی در کنارم باشد. روزهای خوبی را در کنار او تجربه 
می کردم. انگار کم‌کم طعم خوشبختی واقعی را می چشیدم تا 
این که متوجه شدم دخترم با افراد نامناسبی معاشرت می کند. 
چند بار به او تذکر دادم اما او توجهی نمی کرد و به شدت تحت 
تاثیر دوستانش بود. کم کم کشیدن سیگار را آغاز کرد و خطوطی 
را با تیغ روی دستش می کشید و می گفت :»بازی جدیدی را با 

دوستانش آغاز کرده است! « 
هر چقدر من و ناپدری اش او را نصیحت می کردیم، فایده ای 
نداشت و با ترشرویی و پرخاشگری پاسخمان را می داد. حتی 
خیلی وقت ها تهدیدمان می کرد که از منزل فرار می کند. با 
خودم گفتم دوران نوجوانی و بلوغ را سپری می کند و بهتر است 
با او مدارا کنم اما اکنون به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
مدارس دخترم هر روز به بهانه ای از منزل خارج  می شود و شب 
دیر هنگام به منزل می آید از طرفی او بیماری زمینه ای دارد و می 

ترسم که به بیماری کرونا مبتلا شود و...
شایان ذکر است، در اجرای دستور سرگرد علی امارلو )رئیس 
کلانتری شفا( اظهارات زن جوان و دخترش توسط مشاور و 

مددکار اجتماعی مورد بررسی روان شناختی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری استان 

خراسان رضوی

زن خدمتکار، دزد سیم های برق 
فشار قوی بود!

توکلی-سارق سیم های فشار قوی یک زن بود.
به گــزارش خبرنگارما ،ماموران پلیس کرمان 
در حالی ســارق سیم هــای  بــرق فشار قــوی را 
هنگام  دزدی دستگیر کردند،که در پی بروز 
خاموشی های ناگهانی و اعــام چندین فقره 
 سرقت سیم های برق فشار قوی در شهر کرمان، 
موضوع دستگیری سارق یا سارقان را به صورت 

ویژه در دستور کار قرار دادند.
درهمین زمینه  ماموران انتظامی پاسگاه "قائم 
آباد" حین گشت زنی های شبانه و هدفمند موفق 

شدند سارق را که یک زن بود شناسایی کنند.
براساس این گزارش ، متهم به محض  مشاهده  
ماموران  متواری شد و از دیوار سه متری خودش 
را به پایین  پرت کرد که در ادامه  با تلاش ماموران 

دستگیر شد.
ــرار  ــرای فـ ــ ــال بـ ــ ــن مــتــهــم در  هــمــیــن ح ــ  ای
از چــنــگ مــــامــــوران  دســــت بـــه حــرکــات 
ــودش را برهنه کــرد( کــه  با  ــ ناشایست زد)خ
فرمانده  فـــداء"  "محمدرضا  دستورسرهنگ 
انــتــظــامــی شــهــرســتــان کــرمــان،بــافــاصــلــه با 
حضور مــامــوران زن در صحنه،  متهم   به مقر 
 پلیس   هدایت شد،که در حین انتقال سارق،
ــرادی می گفتند چرا دستگیرش می کنید  اف
رهایش کنید! آنان باور نداشتند  این  زن یک 

دزداست.
این گزارش حاکی است با انتقال سارق به مقر 
انتظامی ، وی تحت   بازجویی های تخصصی 
ــرار گرفت که با توجه به شواهد و  مــامــوران ق
مدارک موجود چاره ای جز بیان حقیقت نداشت 
و به ۱۰ فقره سرقت سیم های برق فشار قوی در 

شهر کرمان اعتراف کرد.

▪ گفت وگو با سارق 	
چند سال داری؟ ۳۷ ساله هستم.

شغلت چیست؟ خدمتکاری در منازل.
اتهام سرقت را قبول داری؟ بله سرقت کرده‌ام!

سابقه سرقت داری؟نه ندارم
اعتیاد داری؟بله معتاد هستم 

چرا سرقت کــردی؟بــرای تامین هزینه های 
مواد و زندگی 

همسر داری؟نه مطلقه هستم 
چندفرزند داری؟یک دختر دارم 

ــودم به تنهایی نقشه   همدست هم داری؟خـ
سرقت را طراحی و اجرا می کردم .

چه ساعتی از شبانه روز به  سرقت  می رفتی؟ 
اغلب ساعت چهار صبح به بعد.

گــزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره 
سقوط هواپیمای تهران -یاسوج در جلسه 
علنی دیروز مجلس قرائت شد و براساس این 
گزارش  بررسی‌ها نشان می‌دهد زنجیره‌ای از 
تخلفات در شرکت هواپیمایی آسمان، سازمان 
فرودگاه‌ها  شرکت  و  کشوری  هواپیمایی 
باعث بروز این سانحه شده و سهم کرو پروازی 
در بــروز سانحه ناچیز بــوده است.طبق این 
گزارش شرکت هواپیمایی آسمان، سازمان 
هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها مقصر 
سانحه سقوط هواپیمای مسیر یاسوج - تهران 
شناخته شدند. هواپیمایی از نوع "آی‌تی‌آر ۷۲" 
متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان بامداد یک 
شنبه )۲۹ بهمن( ۹۶ از فرودگاه مهرآباد به 
سمت یاسوج پرواز کرد و اندکی بعد از صفحه 
رادار ناپدید شــد.  ایــن هواپیما در نزدیکی 
روستای بیده در استان اصفهان با رشته کوه 
دنا برخورد کرد و تمامی ۶۶ سرنشین آن جان 
سپردند.  این گزارش پس از برشمردن عوامل 
مختلف در بروز این سانحه در قسمت نتیجه 
گیری خود آورده است : با توجه به بررسی‌های 

سانحه  بـــروز  اصلی  علت  کمیسیون،  ــن  ای
هواپیمایATR شرکت آسمان در اطــراف 
یاسوج، پدیده یخ‌زدگی هواپیما بوده که به‌دلیل 
انجام نشدن امریه صلاحیت پروازی به‌شماره 
AD 2009-0170 ودرنتیجه تجهیز نشدن 
هواپیما به سامانه تشخیص یخ‌زدگی مبتنی بر 
پایش کارایی )APM(، کروی پروازی به‌موقع 
از بــروز یخ‌زدگی مطلع نشده و هشداری به 
آن ها داده نشده است.  عوامل کمکی مؤثر 
در بروز این سانحه به‌ترتیب اهمیت به‌شرح 
زیر است: ضعف نظارتی سازمان هواپیمایی 
کشوری و صدور گواهینامه‌های مربوط بدون 
بررسی کارشناسی یا بدون توجه به نظرات 
کارشناسی و نبود برخورد مناسب با متخلفان.
پـــرواز و شرکت  عملکرد ناصحیح مراقبت 
فرودگاه‌ها شامل مکالمات غیراستاندارد و 
ــرواز در بحرانی‌ترین  غیرضروری مراقبت پ
 DME شرایط پرواز با خلبان، خرابی دستگاه
و ارائه اطلاعات غیرعلمی و ناصحیح در این 
خصوص به خلبان که از نظر به‌هم‌زدن تمرکز 
کروی پرواز نباید انجام می‌شد. نبودگزارش 
پیش‌بینی هواشناسی در ایــن فــرودگــاه و 
استفاده از دستگاه‌های کمک‌ناوبری قدیمی 
و طرح پــروازی فرودگاه یاسوج به رغم نصب 
 DVOR کمک‌ناوبری  جدید  دستگاه‌های 
در سال 92 در آن فرودگاه که تا زمان سانحه 
ــدازی نشده بـــود. صـــدور گواهینامه  ــ راه‌انـ
عملیاتی ).A.O.C( شرکت آسمان توسط 
سازمان هواپیمایی کشوری ‌به رغــم وجود 

سه عــدد یافته نــوع یک و چندین 
یافته نوع دو. ضعف آموزش کروی 
ــروازی و اشکالات مرکز آموزش  پ
)ATO( شرکت هواپیمایی آسمان 
به‌طوری که گواهینامه آن مرکز 
چندین ماه تعلیق بوده و در زمان 
تعلیق، گواهینامه کلاس زمینی و 
سمیلاتور کمک‌خلبان هواپیمای 
سانحه‌دیده بــرگــزار شــده است. 
عملکرد کروی پروازی در تشخیص 

یخ‌زدگی که می‌توان یکی از دلایل اصلی آن 
را ضعف آموزش‌های آن ها دانست. کارخانه 
ATR برخلاف تعهدات بین‌المللی مندرج در 
پیمان شیکاگو و به خصوص ضمیمه شماره 8 
آن به‌بهانه تحریم، تجهیزات مربوط به سامانه 
پایش کارایی )APM( را در اختیار شرکت 
آسمان قرار نداده است که این موضوع باید از 
طریق مبادی مربوط مورد پیگیری قرار گیرد. 
شرکت هواپیمایی آسمان و سازمان هواپیمایی 
ــام بـــرای تجهیز  ــرج ــوری از فــرصــت ب ــش ک
هواپیماهای ATR به سامانه پایش کارایی 
)APM( استفاده مناسب نکرده‌اند به‌طوری 
 ATR که به ‌رغم ورود چندین فروند هواپیمای
نو به کشور، متأسفانه این تجهیزات از کارخانه 
ATR دریافت نشده است.  طیف گسترده‌ای از 
تخلفات عموماً آمرانه و عامدانه جهت کتمان 
انجام نشدن امریه صلاحیت پروازی مربوط 
به یخ‌زدگی توسط شرکت آسمان انجام شده 
است.نظارت‌های سازمان هواپیمایی کشوری 

بر شرکت آسمان ضعیف بوده و گواهینامه‌های 
قابلیت پرواز ).C.of.A( و گواهینامه بازنگری 
صلاحیت پروازی هواپیما بر خلاف مقررات 
مربوط بدون بررسی کارشناسی صادر شده 
است. گزارش‌های دفتر بررسی سانحه سازمان 
هواپیمایی کشوری درخصوص سانحه یاسوج 
توسط اعضای گروه‌های یازده‌گانه تهیه نشده 
و مورد تأیید آن ها نیست.با توجه به ضعف‌های 
هواپیمای ATR در مواجهه با یخ‌زدگی و سوانح 
متعدد قبلی آن تیم فرانسوی تلاش کرده که 
ضعف این هواپیما را بپوشاند و دفتر بررسی 
سانحه سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این 
کار به آن ها کمک کرده و منافع ملی نادیده 
گرفته شــده اســت. کمیسیون اصــل ۹۰ در 
گــزارش خود آورده است که یکی از تخلفات 
ریشه‌ای که در ارتباط با دلیل سانحه یاسوج 
و نرخ بالای سوانح کشور به آن دست یافته، 
نبود شایسته‌سالاری و استفاده از افــرادی 
با تخصصص‌های غیرمرتبط در پست‌های 

کلیدی صنعت هوایی است. 

سجادپور- تبهکار خطرناکی که با ارتکاب 
های  صحنه  مشهد،  در  هولناک  جــرایــم 
وحشتناکی را رقم می زد، در حالی بار دیگر 
با تیراندازی پلیس دستگیر شد که از حدود 
هفت سال قبل در زندان تحمل کیفر می 
کــرد و از پنج روز قبل بــرای یک مرخصی 

کوتاه مدت آزاد شده بود. 
به گــزارش اختصاصی خــراســان، عقربه 
هــای ساعت 4:30 بامداد بیست و سوم 
اردیبهشت را نشان می داد که نیروهای 
بر  ــوار  س مشهد  شفای  کلانتری  تجسس 
خــودروی گشت از کلانتری بیرون آمدند 
آسمان  از  بخشی  در  را  »امنیت«  سایه  تا 
شهر بگسترانند اما هنوز مسافت زیادی 
را طی نکرده بودند که ناگهان پای راننده 
پدال ترمز خودرو را فشرد. چشمان تیزبین 
مــامــوران تجسس به رفتارهای مشکوک 
پــرایــد، درون  دو سرنشین یــک دستگاه 
کوچه ای خلوت، خیره شــده بــود. گویی 
هیکل و چهره جوان سرنشین پراید برای 
افسر تجسس آشنا بود اما هر چه به مغزش 
فشار می آورد کمتر به نتیجه می رسید.  در 
همان حال راننده پراید با دیدن خودروی 
گشت پلیس، هــراســان خــودرو را روشن 
کرد و از کوچه پس کوچه های بولوار شفا 
گریخت.  این فرار ناگهانی، افسر تجسس را 
از افکارش بیرون کشید و آن ها در حالی که 
به راننده پراید دستور »ایست« می دادند به 
تعقیب خودرو   پرداختند.استعلام شماره 
انتظامی پراید از مرکز فرماندهی مشخص 
کرد که خــودروی مذکور چند ساعت قبل 
از بولوار آزادی 141 سرقت شده است.  
دیگر نیروهای تجسس تردید نداشتند که با 
سارقان خودرو طرف هستند و احتمال دارد 
مسلح نیز باشند بنابراین ماموران انتظامی 
با رعایت مــوارد امنیتی بر سرعت خودرو 

افزودند تا پرایدسواران فراری را وادار به 
توقف کنند اما آن ها با سرعتی جنون آمیز 
و ویــراژهــای خطرناک وارد بزرگراه فجر 
شدند و به سمت خواجه ربیع گریختند. 
حرکات مارپیچ و رفتارهای دلهره آور دزدان 
پراید، رانندگان عبوری را از شدت ترس در 
جا میخکوب می کرد ولی آن ها نه تنها به 
بلکه  اخطارهای پلیس توجهی نداشتند 
چنان بر سرعت خودرو می افزودند که دود 
ساییده شدن لاستیک ها بر آسفالت خیابان 
بــه هــوا برمی خــاســت. گـــزارش خراسان 
حاکی اســت، تعقیب و گریز بــامــدادی از 
بولوار »مهر مادر« هم گذشت و به نزدیکی 

روستای »زیرکن« رسید. در این 
هنگام که عملیات تعقیب به 

منطقه خلوتی رسیده بود، 
افسر تجسس سلاح کمری 
را بیرون کشید و با شلیک 

سارقان  به  هوایی  تیر  سه 
هشدار داد که خود را تسلیم 

ایــن لحظه ناگهان  کنند. در 
کنترل فرمان پراید از دست 

راننده خارج شد و خودرو 
پــس از بــرخــورد به 

حاشیه  ــدول  جـ
خیابان متوقف 
ــی  ــت شـــــد. وق
ــای  ــ ــروه ــ ــی ــ ن
تــجــســس در 
ــد،  ــرای ــار پ ــن ک
از خــــودروی 
بیرون  پلیس 
ــد کــه  ــدنـ ــریـ پـ
ــده آن به  ــن ران
ــل کوچه  داخـ
هــــای فــرعــی 

گریخت و سرنشین آن نیز در حــال فرار 
بود که سلاح پلیس را روی سر خود دید و 

تسلیم شد. 
با انتقال متهم 33 ساله به اتاق بازجویی 
نیروهای تجسس، پــرونــده ایــن عملیات 
وارد مرحله جدیدی شد چــرا که بررسی 
های تخصصی افسران تجسس نشان داد 
او »حسن-ش« نام دارد و یکی از تبهکاران 
خطرناکی اســت که قبلا چند بــار توسط 

پلیس دستگیر شده است.
ــزارش خــراســان، ایــن تبهکار معروف  به گ
که دارای شش فقره سابقه کیفری است و 
مقداری مواد مخدر صنعتی هم از وی کشف 
شد  در بازجویی های پلیسی گفت: 
حدود پنج روز قبل و برای مدت 10 
ــدان به مرخصی آمدم  روز از زن
تا این که شب گذشته »حمید« 
)سارق فــراری( به سراغم آمد. 
او خـــودروی پراید را از بولوار 
آزادی سرقت کرد و از همان جا 
به بولوار توس رفتیم و کپسول 
گاز و زاپــاس خــودرو را 
بـــه مــبــلــغ 200 
ــزار تــومــان  هـ
فـــروخـــتـــیـــم 
ولی هنوز سه 
ساعت بیشتر 
از ایــن ماجرا 
بود  نگذشته 
کـــه دوبـــــاره 
مـــــــورد ظــن 
نـــیـــروهـــای 
ــس  ــ ــس ــ ــج ــ ت
کلانتری شفا 
قرار گرفتیم و 
دستگیر  مــن 

شدم و ...
این گزارش حاکی است، با توجه به سوابق 
متهم که دچــار جرایم وحشتناکی مانند 
زورگیری، تخریب، سرقت و ... بود، وی با 
دستور سرگرد علی امارلو )رئیس کلانتری 
شفا( مورد بازجویی های فنی قرار گرفت 
چرا که قاضی سیدجواد حسینی) معاون 
دادستان مرکز خراسان رضوی( از افسران 
تجسس خواسته بود به ریشه یابی سوابق 
ــارق حرفه ای بپردازند و تجزیه و  ایــن س
تحلیل های کارشناسی و اطلاعاتی خود 
را به دادسرا گزارش دهند. این گونه بود که 
گروهی از ماموران تجسس به سرپرستی 
ستوان آریایی و با نظارت مستقیم رئیس 
کلانتری، تحقیقات گسترده ای را برای 
دستگیری متهم فراری و همچنین جرایم 
احتمالی دیگر این تبهکار خطرناک آغاز 
کردند. بررسی های تخصصی پلیس بیانگر 
آن بود که »حسن-ش« زمانی کشتی گیر 
بوده اما پس از آن که به مصرف مواد مخدر 
ــوده می شــود به تبهکاری و خلافکاری  آل
های وحشتناک روی می آورد و بارها به 
اتهامات مختلف از جمله اعتیاد به قرص 
های روانگردان و تهدید و تخریب و همچنین 
سرقت دستگیر می شود. تا این که در سال 
93 نیز با ارتکاب یک جرم هولناک، صحنه 
دلهره آور دیگری را رقم می زند. ماجرای 
این پرونده که او را برای 10 سال دیگر روانه 
زندان کرد از آن جا آغاز شد که زن جوانی به 
نام »مهتاب« به اتهام کلاهبرداری در یک 
معامله دستگیر شد و به دادسرا انتقال یافت 
اما وقتی بازپرس در حال بررسی ماجرای 
کلاهبرداری بــود، متوجه شد که این زن 
جوان، پرونده مفتوح دیگری نیز در یکی از 
شعبه های بازپرسی دارد بنابراین از مامور 
انتظامی خواست متهم را به بازداشتگاه 

ببرد تا روز بعد پــرونــده دیگر او نیز مورد 
بررسی قضایی قرار گیرد. وقتی »مهتاب« 
از دادسرا بیرون آمد از مامور بدرقه )سرباز( 
خواست تا اجازه دهد او ماجرای دستگیری 
اش را تلفنی به خانواده اش اطلاع دهد اما 
»مهتاب« با زیرکی خاصی با »حسن-ش« 
)جوانی که از مدتی قبل با او آشنا شده بود( 
تماس گرفت و ماجرای دستگیری اش را 
اطــاع داد. چند دقیقه طــول نکشید که 
»حسن« سوار بر یک دستگاه خودرو مقابل 

»مهتاب« و مامور انتظامی توقف کرد.
مامور بدرقه و مهتاب به عنوان مسافر سوار 
خودرو شدند تا به بازداشتگاه  متهمان زن 
بروند ولــی راننده جــوان به داخــل کوچه 
زیر  چاقو  گذاشتن  با  و  پیچید  خلوت  ای 
ــودرو پیاده کــرد و  گلوی سرباز، او را از خ
این گونه »مهتاب« را فراری داد. با توجه به 
اهمیت وحساسیت این موضوع، بلافاصله 
دســتــورات ویــژه قضایی بــرای دستگیری 
ــادر شــد و کارآگاهان  متهمان فـــراری ص
پلیس آگاهی در کمتر از 24 ساعت مهتاب 
و حسن را با استفاده از شگردهای تخصصی 

دستگیر کردند.
بنابراین با محاکمه دو متهم در دادگــاه، 
»حسن« به جرم فراری دادن یک بازداشتی 
بــه تحمل 10 ســال زنـــدان محکوم شــد و 
مهتاب نیز هنوز در حال تحمل کیفر است اما 
در این میان هجدهم اردیبهشت، »حسن« 
برای یک مرخصی 10 روزه از زندان آزاد 
شد و دوبــاره به اتهام سرقت با تیراندازی 

پلیس به دام افتاد.
بــنــابــر گــــزارش اخــتــصــاصــی خــراســان، 
بـــاره بــا صــدور  ــن  تحقیقات بیشتر در ای
ــوی قاضی  ــورات محرمانه ای از س ــت دس
سیدجواد حسینی) معاون دادستان مشهد( 

همچنان ادامه دارد.

مقصران‌سقوط‌هواپیمای‌مسیر‌یاسوج-‌تهران‌معرفی‌شدند
کمیسیون اصل 90 :شرکت  آسمان ،سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه ها سهم اصلی را در سانحه داشته اند 

او با گذاشتن چاقو زیر گلوی مامور انتظامی یک بازداشتی را فراری داد

آخرین سکانس وحشت 5 روز بعد از مرخصی  از زندان رقم خورد

ماجراهای هولناک تبهکار زندانی!


